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ت نمود ت محبیاشراق نوران  قت بر آفاق قلوبیشمس حق  اران رحمانییای    -  ۱۸۷

ملاطفت بمرور آمد و   ت از مهبیم عناینس  شتول دابت باران الفت مبذو غمام موه

 ض آسمانی قطرات یاران الهی بمثابه فیق روحانی زد تا  تعل  امواجمانی  رح   یایدر

  ند یم نماخر  اق را سبز وشت آفض نامتناهی گردند و صحرا و دی ل فیس  ءجمع شده

از ظهور مظاهر مقد الفت و محبمقصد  انسانیسه  احب   دو ب  ت عالم  د در یااء بحال 

گر سرمست کنند یکدی ت  محبای  بهرا بص  ند تا عالم انسانییدان جانفشانی نماین میا

ند و آنچه در یشتر پوی شتر کوشند بیبخشند آنچه در الفت ب  آفاق را شادمانیو قلوب  

خطاب   حیحضرت مس  شتر مشاهده کنندیت بیت مبذول دارند عون و عنام ه  حادات

د شما نمک یفرمایم؟    حلمیذا    ماب  الملح  دسف  فاذا  رضلأا  حلمنتم  أ  دیافرمین مییبحوار

ا ینایعالم ای حال اگر احب  ؟  ن گرددیح و نمکیلجهان به چه م  دیشما فاسد گردگر  د 

محب شمع  و    تالهی  الفت  و  ی و  خواتگانگی  محفل  در  نیحاد  چگونه  یش  فروزند 

 ؟   گردند  لملفت قلوب اهل عاد و چگونه سبب انیه روشن نمایت الهینورانه  ب  جهانرا

دهم که مانند نجوم یم مسق   یهباران عبدالبهاء شما را بملاحت و صباحت جمال ایای  

مجیثر گردتمع  ا  مؤتلف  ات یو  سبب  و  ود  عالمی  حاد  شوی گانگی  بنیان  خلاف ید  اد 

ساحت قلب را   د ویزیه در آویت الهل محبید و بذ یساز  ان ائتلاف بلندید و بنیدازرانب

بپرداز  رتیازمغا مخالفت  محلی و  تا  حق  د  شمس  موهبت یاشراق  نور  و  گردد   قت 

د جان و ینمائ  گر جانفشانیید و هر کدام در ره دیگر شوی کدیدم  اخک  یبدرخشد هر  

رسد و منشور سرور و   ابهی  وتملکاز  غ عطا  یرلید تا  یغ مداریگر دریکدیمال از  

 حبور از ملأ اعلی صادر گردد

 
 


